
 2زبان عربي 

كنـد (رد   لا يتـدخلّ: دخالـت نمـي   ») / 2«كند (رد گزينه  لا يقفو: پيروي نمي») / 2«ـ طوبي لمن: خوشا به حال كسي كه (رد گزينه » 4«گزينه  -1
  (پورمهدي) (درس چهارم ـ ترجمه) (متوسط)») 1«الأمور: كارها (رد گزينه ») / 3«و » 2«هاي  گزينه

 »)4«و » 3«هاي  هاي اولياي خويش (رد گزينه قلوب أوليائه: دل») / 3«و » 2«هاي  اندازد (رد گزينه ـ يقذفه االله: خدا آن را مي» 1«گزينه  - 2

  (پورمهدي) (درس چهارم ـ ترجمه) (متوسط)

لا يكذبوا: دروغ نگوينـد (رد  ») / 1«والدهم: پدرشان (رد گزينه ») / 3«و » 1«هاي  بندند (رد گزينه الأولاد: فرزندان پيمان مي ـ يعاهد» 2«گزينه  - 3
  (پورمهدي) (درس پنجم ـ ترجمه) (دشوار)») 4«گزينه 

تحبون: دوست داريـد (رد  ») / 4«كنيد (رد گزينه حتّي تنفقوا: تا انفاق ») / 4«و » 1«هاي  ـ لن تنالوا: دست نخواهيد يافت (رد گزينه» 2«گزينه  - 4
  (پورمهدي) (درس پنجم ـ ترجمه) (متوسط)») 3«گزينه 

») / 1«بيعها: فروشـش (رد گزينـه   ») / 2«أحد الأدوية: يكي از داروها (رد گزينه ») / 4«و » 1«هاي  ـ ما أعطاني: به من نداد (رد گزينه» 3«گزينه  - 5

  (پورمهدي) (درس پنجم ـ ترجمه) (متوسط) ») 4« غيرمسموحٍ: غيرمجاز (رد گزينه

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  - 6

  صبركن ... »: 1«گزينه 

  دهيد؟ گوييد كه انجام نمي براي چه، چيزي را مي»: 2«گزينه 

  (متوسط) ـ ترجمه) وس چهارم و پنجم(پورمهدي) (درچيزي را كه به آن دانشي نداري، پيروي نكن! »: 3«گزينه 

  (متوسط) ـ ترجمه)و پنجم س چهارم و(پورمهدي) (درـ ترجمه درست: با مردم درباره هر آنچه كه شنيدي، صحبت نكن. » 1«ينه گز - 7

تا ») / 4«و » 3«هاي  كرد: ينفق أمواله (رد گزينه اموالش را انفاق مي») / 3«و » 2«هاي  ـ به مردي كمك كرديم: ساعدنا رجلاً (رد گزينه» 1«گزينه  - 8
  (دشوار) )تعريب(پورمهدي) (درس چهارم ـ ») 4«و » 2«هاي  ليكسب (رد گزينه كسب كند:

  ترجمه متن: 

 در روزي از روزها پنج دانشجو قرار گذاشتند كه از امتحان غيبت كنند. پس با استاد، تلفني تماس گرفتنـد و بـه او گفتنـد: يكـي از تايرهـاي     

شود كه ما را به دانشگاه منتقل كند و نخواهيم توانست در زمان مشـخص در امتحـان    ميماشينمان منفجر شد و زاپاس نداريم و ماشيني يافت ن
حاضر شويم. استاد موافقت كرد كه به مدت يك هفته، امتحان را براي آنان به تأخير بيندازد پس دانشجويان بـراي آن خوشـحال شـدند، زيـرا     

ها خواست تا در سالن امتحان بنشـينند، سـپس    متحان حاضر شدند و استاد از آنها براي تأخير امتحان موفق شد. در هفته بعد براي ا نقشه آن
زده شدند زيرا استاد سؤالاتي متفاوت از روز تركيدن تايرشـان   هاي امتحان را برايشان توزيع كرد. زماني كه به سؤالات نگاه كردند شگفت برگه

  طرح كرد. 

 ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  - 9

  أخير امتحان را براي آنان نپذيرفت. استاد ت»: 1«گزينه 

  دانشجويان از امتحان استاد غيبت كردند. »: 2«گزينه 

  باطري ماشين در راه دانشگاه منفجر شد. »: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (درس پنجم ـ درك متن) (آسان)ها را منتقل كند.  دانشجويان شخصي را يافتند كه ماشين آن»: 4«گزينه 

 ها:  زينهـ ترجمه گ» 4«گزينه  -10

  زيرا آنان به همه سؤالات استاد پاسخ دادند. »: 1«گزينه 

  شان به دانشگاه جا كردن ماشين براي جابه»: 2«گزينه 

  براي حاضر شدن در امتحان دانشگاه »: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (درس پنجم ـ درك متن) (متوسط)زيرا آنان در تأخير امتحان موفق بودند. »: 4«گزينه 

 ها:  ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  - 11

  استاد سؤالات امتحان را ميانشان توزيع كرد. »: 1«گزينه 

  سؤالات امتحان براي دانشجويان عجيب بود. »: 2«گزينه 

  همه تايرهاي ماشين، به سختي منفجر شد. »: 3«گزينه 

  ) (متوسط)(پورمهدي) (درس پنجم ـ درك متنتعداد دانشجويان داستان بيشتر از سه تا بود. »: 4«گزينه 

 ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  -12

  صفة فعله: يحدد / مجرور فعله: تحدد»: 2«گزينه 

  من الفعل المزيد من الفعل المجرّد»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (تجزيه و تركيب ـ تركيبي) (آسان)اسم المفعول  اسم الفاعل»: 4«گزينه 



 ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  -13

  ماضيه: أجل ماضيه: تأجل»: 1«گزينه 

  معلوم  للغائب / مجهول للمخاطب»: 2«گزينه 

  (پورمهدي) (تجزيه و تركيب ـ تركيبي) (آسان)» الامتحان«مفعوله  »الامتحان«فاعله »: 3«گزينه 

  (دشوار) گذاري) جم ـ حركت(پورمهدي) (دروس چهارم و پنتعُرَفوا  تكَلََّموا / تعَرِفوا ـ تكُلَّموا» 4«گزينه  -14

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  - 15

  شكست خورد: پيروز نشد بلكه باخت»: 1«گزينه 

  نقشه: آشكار شد و واضح شد (درست آن: تبَينَ (آشكار شد)»: 2«گزينه 

  پوشيده: به معني پنهان »: 3«گزينه 

  چهارم و پنجم ـ واژگان) (متوسط) (پورمهدي) (دروسرو شد: وجهي را در وجهي ديد.  روبه»: 4«گزينه 

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  -16

  زاوية زوايا»: 1«گزينه 

  خطّة خطط»: 2«گزينه 

  ن)(پورمهدي) (دروس چهارم و پنجم ـ واژگان) (آساموعظة  مواعظ»: 4«گزينه 

  ها وجود ندارد.  بعد از آن آمده و آن را وصف كرده. در ساير گزينه» لا يحب«يك اسم نكره است كه فعل » شخصاً«ـ در اين گزينه » 3«گزينه  -17

  (پورمهدي) (درس چهارم ـ قواعد) (متوسط)

كنـيم: بـا    اضـي اسـتمراري ترجمـه مـي    ـ هرگاه يك فعل ماضي بيايد و پس از آن يك فعل مضارع، آن فعل مضارع را به صـورت م » 3«گزينه  - 18
  (متوسط)(پورمهدي) (درس چهارم ـ قواعد) . شد ميدانشجويي صحبت كردي كه در امتحانات پيروز 

  (متوسط)  (پورمهدي) (درس پنجم ـ قواعد)شود.)  ـ حتّي أسوق: تا رانندگي كنم (به صورت التزامي ترجمه مي» 4«گزينه  -19

  رود كه فقط در اين گزينه آمده است: منفي به كار ميبراي آينده » لن«ـ حرف » 1«گزينه  - 20

 (آسان) (پورمهدي) (درس پنجم ـ قواعد)لن تحصل: دست نخواهي يافت 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


